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ی  نیز با اشرافی که بر علوم مختلش داشته، در تفسیر برخ   « رآنتفسیر الق 
آیات قرآن کریم از این قاعده استفاده کرده است. مقاله حاضر  که از     

گارش در         به ن ــیفی تحلیلی  با روش توصـ قات کیفی بوده و  نوع تحقی
آمده، قاعده مذکور را مورد بازخوانی دقیق قرار داده اســت. نویســنده 

این ســلال هاســت که در تفســیر المیزان، گونه های     بدنبال پاســخ به  
وصــفی که حکم بر آنها معلق شــده چیســت و مبانی ئبائبابی در بکار  
ــتفاده از آن  یل آیات گوناگون کدام            قاعده و روش اسـ گیری این 

  در« وصــش»اســتی یافته های پژوهش نشــان می دهد ئبائبابی معنای 
به معنای هر قیدی که  قاعده را بســیار گســترده تر از صــفت نحوی و    

داند. وی در تحلیل آیات    بتواند دابره معنایی جمله را محدود کند می      
برای بیان قاعده از ســه شــیوه اســتفاده کرده اســت. در برخی آیات از   

شعر بالعلی    »قاعده  صراحت نام می « تعلیق الحکم علی الوصش م برد به 
یز و ن« ع المضمر وضع المظهر موض  »و در  یل آیات زیادی نیز از تعبیر 

نایی  کند. آشو مانند آن استفاده می« من حیث»، «بما أنه، بما أنهم»تعبیر 

ــران قرآن ک با مبانی و روش تحلیل ئبائبابی بعنوان یکی از      ریم،  مفسـ
سیاری از آیات دیگر قرآن را فراهم      ستفاده از این قاعده،  یل ب زمینه ا

ــش مدالیل التزامی نوین   از کتا  الهی هموار    کرده و راه را برای کشـ
 خواهد ساخت.

 

شعر بالعلی    »قاعده های كلیدی: واژه ،  «تعلیق الحکم علی الوصش م

تعلیق حکم بر وصــش، تفســیر المیزان ،روش شــناســی، ئبائبابی، قید   
   شناسی.

 

 . مقدمه1

ستنباط معارف دین و فهم آموزه قرآن کریم اصلی  دس های شریعت مق ترین منبع برای ا

صحیح از متن قرآن با بکاربردن روش      شت  سلام بوده و بردا ست.    ا صحیح امکان پذیر ا های 
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ل اند که برای دست یابی به مدلودانشمندان اسلامی از قرون اولیه ظهور اسلام بر این باور بوده

هایی اســتوار ضــروری اســت و به همین    های قرآن مجید تکیه بر بنیانترکیبواقعی الفاظ و 

ستا   اند. در این راای داشته های صحیح برداشت از متن اهتمام ویژه  خائر همواره به تبیین روش

ــد و با          ــول و منیق تدوین شـ ــرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، اصـ علوم گوناگونی همچون صـ

ــترش ی ــد. در قرون اخیر نیز در کنار تفلیفات  افت و فربهگذشـــت زمان روز به روز گسـ تر شـ

سیری،             شهای تف شده، عناوین جدیدی همچون رو شته  صول نو ضوع علم ا فراوانی که در مو

 خورد که همگی با هدف شناخت انواع مبانی تفسیری، مناهج تفسیری و مانند آن به چشم می   

های درست از نادرست و جلوگیری از راهها و ابزارهای مفسران درتفسیر و نیز تعیین مرز روش

 ها تدوین یافته است.سوء برداشت

ستنباط از متن برخوردار بوده و  در میان علوم مذکور، علم اصول از جایگاه ویژه  ای در ا

که در واقع علم         ند  ــم فاظ در این دانش ارزشـ حث ال با جدید       م ــی از دانش  له و بخشـ لدلا ا

واره مورد توجه فقیهان و مفسران بوده است.   شود، هم ( محسو  می Semanticمعناشناسی )  

های جدید زبان شناسی با میراث ادبی و اصولی دانشمندان مسلمان حاکی       میالعه تیبیقی یافته

ست )شکرانی،         شها ا ( یکی از قواعدی  92-66، ص 6902از هم پوشانی گسترده میان این دان

ستخراج معنا از      که در کتا  ستنباط و ا سلامی برای ا شاهده می های ا شود، اما عالمان  متن م

است.   «تعلیق الحکم علی الوصش مشعر بالعلی   »اند، قاعده ارزشمند  ای بدان نکردهغربی اشاره 

اولین کتا  ادبی که درمنابع کهن، به این قاعده اشاره کرده مربوط به قرن هفتم هجری است.  

سکاکی )م   سند ا    120در کتا  مفتاح العلوم  سام م سم   ق( در با  اق لیه یکی از کاربردهای ا

موصــول را اشــاره به وجه بناء خبر  کر کرده که تعبیر دیگری از همین قاعده اســت. )خییب  

سکاکی،   صولی قدمتی     672، ص 6، ج 2229قزوینی و  ( اما کاربرد این قاعده در نگارشهای ا

خر رازی  ق( و ف 491بیش از این دارد و اصولیان متقدم شیعی و سنی همچون سید مرتضی )م      

ق( به این قاعده توجه داشته و در بحث مفهوم وصش که رابیه تنگاتنگی با این قاعده  121)م 

ــتفاده کرده ؛ فخر  93، ص 6469؛ مفید، 930، ص 6، ج 6971اند. )علم الهدی، دارد از آن اسـ

سید مرتضی )م        267، ص 1، ج 6462رازی،  سنی هم چون   شیعه و  سران  ق( و ابن   491(. مف
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شته     190م عربی ) ، 6496اند. )علم الهدی، ق( نیز در برداشتهای تفسیری به این قاعده توجه دا

 (.119، ص 2، ج 6420؛ ابن عربی، 612، ص 6ج 

اند های تفسیر قرآن، گروهی از مفسرانی که با علم اصول آشنا بوده    در میان انبوه نگاشته 

ــتنباط ب  ــتدلال و اس ــیر گرانهره بردهدر  یل برخی آیات از این قاعده در اس ــن   اند و تفس س

المیزان از این دسته تفاسیر است. ئبائبابی با تسلیی که بر علوم اسلامی و از جمله علم اصول   

داشته، در تفسیر آیات زیادی به این قاعده استناده کرده است، نویسنده این مقاله بر آن است         

ــی تا مبانی ئبائبابی را در بکارگیری این قاعده  یل آیات ب ــی و تحلیل نماید و روش که   ررس

علامه در بکارگیری این قاعده اســـتفاده کرده را مشـــخ  کند. در نوشـــتار حاضـــر اقســـام  

شت         سنده المیزان معنای علیت را از آن تعلیق بردا شده و نوی صفهایی که حکم بر آن معلق  و

شده و تعابیر متفاوتی که وی از این قاعده  یل آیات گو     کرده سی  شنا شته   ناگاند گونه  ون دا

ــیوه      نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. هیچ یک از پژوهش     گران المیزان به این قاعده و شـ

ــتفاده از آن ندرداخته ــی در کتا  اس ــی »اند و حتی اوس ــیر علامه ئبائبابی در تفس ر  روش تفس

ــاره« المیزان ــی،   هیچ اش ــت )اوس ــته اس ــنده در این مقاله با روش  6906ای به آن نداش (. نویس

 وصیفی تحلیلی، به بازخوانی روش ئبائبابی در بکار گیری این قاعده خواهد پرداخت.ت

 «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة»تبیین معنای قاعده 

پیش از بررسی و تحلیل روش ئبائبابی به صورت مختصر به معناشناسی قاعده پرداخته   

ست.     « تعلیق»شود:  می شروط کردن و آویخته کردن چیزی بر چیز دیگر ا در لغت به معنای م

ــا،  212، ص 6، ج 6464)ابن منظور،      ؛ 621، ص 4، ج 6424؛ احمــد بن فــارس بن زکری

یق در اصیلاح معانی گوناگونی دارد، اصیلاح تعلیق در    ( تعل616، ص 6، ج 6462فراهیدی، 

 (.679، ص 6سراج، ج ؛ ابن91، ص 2تا، ج علوم گوناگون متفاوت است. )ابوالفداء، بی

تعلیق به معنای نیاز ظرف و جارومجرور به فعل یا شبه فعل نیز آمده است. افزون بر آن،  

ــروط کردن جمله ــود. در علم معبه شـــرط گفته میای بر جمله دیگر نیز  تعلیق به مشـ انی،   شـ

ای مشــروط به وقوع امری تعلیق به محال یکی از روشــهای تاکید اســت که روی دادن حاد ه

ــت)میلو ، محال می ــتعاره آمده  اسـ ــود. همچنین این واده در تعریش اسـ ( 04،ص 2222شـ

نون  یکی از فرود و بکار می« ادماج»اصــیلاحی اســت که در کنار کلمه « تعلیق»علاوه بر آن 
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؛ 679، ص 6، ج 6492بلاغت است تعلیق به معنای حاشیه نویسی نیز آمده است. )ابن سراج،       

تازانی،   ماه،    621، ص 6931؛ دقر، 209، ص 6971تف حب ح ؛ 447، ص 2، ج 6421؛ صــــا

(. تعلیق در علم اصــول، اصــیلاحی در مقابل تنجیز اســت؛ مراد از    900، ص 2222میلو ، 

صنقور،       تنجیز، میلق بودن و ست؛ ) ست و مراد از تعلیق، توقیش و ربط ا عدم انائه به چیزی ا

حث  نیز که بیشتر در ب « تعلیق حکم بر وصش »(. تعلیق در عبارت 139: 2؛ ج 171: 6، ج 6420

صش از آن یاد می  صش به معنای       مفهوم و ست و تعلیق حکم بر و شود، به معنای مقید بودن ا

ابمه فی الغنم الســ»بر وصــش اســت. مانند اینکه در حکم مقید بودن حکم )به معنای اصــولی( 

د شده مقی« سلم»معلق شده یعنی وجو  زکات به صفت « سلم»حکم وجو  بر صفت  « زکاة

 (.969: 6424است. )نک: هلال،

ــت )جوهری،      « حکم» به معنای قضـــاوت کردن اسـ ؛ 6326، ص 1، ج 6971در لغت 

صیلاح  11، ص 9، ج 6423فراهیدی،  صیلاح  ( اما در ا «  حکم»علمای منیق، بلاغت و فقه، ا

 رود:در معانی گوناگونی بکار می

  یا به«  بوت شـــیء لشـــیء»ای که در آن به معنای اول حکم: در علم منیق، قضـــیه .6

شیء » شیء   »یا به « مجرد  بوت  شیء از  شیء  »دیگر یا به « نفی  شود، ق «مجرد نفی  ضیه   حکم 

سم او   حملیه نامیده می ست،      شود، البته ق سالبه نام دارد؛ مانند: دانا عزیز ا سم دوم  ل موجبه و ق

( هر قضیه   612، ص 6911دانا هست، دانشمند منافق نیست، عدالت نیست. )مجتهد خراسانی،      

 از وجود سه جزء ناگزیر است: موضوع، محمول و نسبت.

ضـوع  موموضـوع: جزبی که نهاده شـده تا بر آن حکم شـود )نفیاا یا ا باتاا( در علم منیق    

( و در  11، ص 6973)شمیسا،   « نهاد»شود. این بخش از قضیه در دستور زبان فارسی     نامیده می

( علمای علم  679، ص 6، ج 6423شود. )سیرافی،   ، نامیده می«مبتدا»دستور زبان )نحو( عربی  

ــندالیه  »معانی به این بخش    ــن کتا  را خواند، محمد آمد،      می« مسـ گویند. در جملات: حسـ

تهران زده شــد و علی گرســنه اســت، از جهت دســتور زبان، حســن و محمد فاعل،     مجید در

ــت، اما در علم معانی به همه این کلمات )همه انواع نهاد(                  مجید نابب فاعل و علی مبتدا اسـ

 (.619، ص 6911شود. )مجتهد خراسانی، مسندٌالیه گفته می
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سمی که آن را با       صفت یا ا سی به  ستور زبان فار سب  محمول: در د ت فعل ربیی به نهاد ن

ــا، می« گزاره»دهیم می ــمیسـ ــند»( و در نحو عربی به آن 11، ص 6973گویند )شـ گفته  « مسـ

سیرافی،       می ست. ) سبز ا ( در علم منیق به جزبی از  679، ص 6، ج 6423شود؛ مانند: درخت 

وسیله آن  هدیگر جزبی که بعبارتشود و به بار یا از آن جدا و برکنار میقضیه که بر شیء اول  

 (.619، ص 6911شود. )مجتهد خراسانی، حکم شده محمول گفته می

ضوع و محمول را می        ست که اتحاد واقعی مو سبت(: امری معنوی ا سناد )ن ساند. در  ا ر

شان می      م یا دهد حکعلم منیق به نسبت به لحاظ اینکه تناسب اتحادی موضوع و محمول را ن

ته می     مل نیز گف یا ح ن   ربط  مای ــود و ن هد      شـ نام دارد. )مجت یه  ده لفظی این امر معنوی، راب

ــانی،  فانی در دو ئرف می  614، ص 6911خراسـ ما علمای علم     (. اهل منیق ربط را  ند؛ ا دان

سناد را بکار می    سبت یا ربط، لفظ ا ش برند و همانمعانی بجای کلمه ن سناد   ئوری که گفته  د ا

 (10، ص 6973دانند. )شمیسا، را جزو مفهوم مسند می

شود که منظور از تعلیق حکم بر وصش در معنای اول )که    شده معلوم می از میلب گفته

مربوط به جملات خبریه است(، تعلیق مسند بر وصش است و منظور از مسند معنایی است که        

سلب     در علم معانی از آن اراده می شود: یعنی فعل یا صفت یا حالتی که آن را به ایجا  یا به 

 ــ ــندٌالیه نس ــتوری و متمم بت میبه مس ــند دس ــامل مفعول، فعل ربیی، قید، مس ها نیز دهند و ش

 شود و اسناد جمله جزبی از مفهوم آن است.می

ــول معنایی متفاوت با علم معانی و منیق     « حکم». معنای دوم حکم: کلمه   2 در علم اصـ

و ه گرفتدارد. در اصـــیلاح اصـــولی، حکم همان خیا  خداســـت که به افعال مکلفین تعلق

، ص 6460؛ خالد رمضان،  16، ص 6424صورت اقتضاء، تخییر یا وضع است. )عبد المنان،     به

62) 

  ء من الاعیانما دل علی صف  شی  »در تعریش نحویان عبارت است از:  « نعت»یا « وصش »

ــش به      ــوع لیحمل علی ما یوصـ ( اما نزد  37ص  6، ج 6912الغلایینی،«)او المعانی و هو موضـ

است از هر قیدی که عارض بر موضوع شده و قابلیت قید زدن به آن     اصولیان وصش عبارت  

ــته و بتواند قدری دامنه ائلاق را برچیند؛ خواه نعت نحوی        و کوچک کردن دایره  اش را داشـ

شامل موارد  یل می         صولی  صش ا شد. پس و شد و خواه نبا م أکر»گردد: نعت نحوی مانند: با
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ــاناا عالماا ؛  «أکرم زیداا عالماا فقیهاا»؛ تمییز نحوی مانند: «زیداا عالماا أکرم»؛ حال نحوی مانند:«انس

ــداا یوم الجمعــه     »ظرف نحوی مــاننــد:      ــداا فی    »؛ جــار و مجرور مــاننــد:     «أکرم زی أکرم زی

 (209، ص 6460خالد رمضان، «)المدرسه

شعر » ست )فراهیدی،  « فهماننده»و « خبردهنده»نیز در لغت به معنی « مُ ، ص 6، ج 6462ا

شــعار یا دلالت اشــاره یا دلالت معنویه معنایی اســت که از الفاظ ن  به  هن متبادر     (؛ ا212

(. دلالت اشــعاری از  16، ص 6420شــود بلکه لازمه معنای متبادر از الفاظ اســت )بدری، نمی

نوع دلالت التزامی و منیوقی کلام اســت که دامنه حجیت آن از یک درصــد تا صــد درصــد 

تواند  شود و مخائب میسرنخی است که به مخائب کلام داده می است. بدین معنا که اشعار،

سایر قرابن کلام، میزان اشعار را تقویت کند تا به درجه        ستفاده کند و با کمک  از این سرنخ ا

 (.4، ص 6939ظهور و دلالت تام برسد )ستوده نیا و رجایی، 

ن وجود  از وجود آ اند: علت، چیزی است که گفته« علیّت»فیلسوفان در تعریش مفهومی  

ــود. )جوادی آملی، شــیء دیگر حاصــل می (. در اصــول فقه درباره معنای  967، ص 6901ش

ــفتی یا          « علت » ــولیان معتقدند هنگامی که حکم بر صـ دو دیدگاه وجود دارد. گروهی از اصـ

که  های حقیقی نیســتند بلعلت ها،قیدی معلق شــود، آن قید علت حکم اســت اما اینگونه علت

ــتند و از انتفاء آن    معرفات   ابل،  آید؛ در مقها، انتفاء حکم لازم نمی  و عناوینی برای احکام هسـ

ــفی معلق می  ــود، افاده علیت دارد و ظاهرگروه دیگر بر این باورند که وقتی حکم بر وصـ   شـ

ــد و از آن علت منحصــره انتفاء حکم با انتفاء وصــش لازم    علت این اســت که منحصــره باش

(. بنابراین گروهی از اصولیان معنای علیت در فلسفه و اصول     202، ص 6420آید. )بدری، می

ــان می   دانند نه علت   دانند، اما گروهی دیگر علیت را به معنای معرف حکم بودن می     را یکسـ

 حقیقی.

شن می   با توجه به میالب بیان شابی و خبری     شده رو شود که معنای قاعده در جملات ان

است که   بدین معن« لیق الحکم علی الوصش مشعر بالعلی   تع»متفاوت است. در جملات خبری  

اگر اسناد موجود در جمله بر صفتی آویخته شود، یعنی یکی از مسند یا مسند الیه یا متعلقات        

سناد باشد. برای نمونه در جمله    آندو دارای قیدی باشند این قید می  تواند علامتی برای علیت ا

، که اســناد جمله )نا امید «ســازدســابل را نا امید نمیانســان بخشــنده «»الجواد لایخیب ســابله»
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ست، یعنی بخائر بخشنده              سناد ا شعر بر علیت ا شده، وصش م نکردن( بر وصش جواد معلق 

ــابل را ناامید نمی     (؛ همچنین  906، ص 2کند. )نک: ابن یعقو ، بدون تاریخ، ج     بودنش، سـ

  ه صــرفاا خبری بدانیم )نه انشــاء دراگر آن را جمل« القاتل لا یرث»شــود: هنگامی که گفته می

ــعر بر علیت قتل     ــده که مش ــش قاتل تعلیق ش قالب خبر( حکم جمله یعنی ارث نبردن، بر وص

، ص 6460اسـت، یعنی قاتل، بخائر قاتل بودنش از ارث محروم اسـت. )نک: خالد رمضـان،    

636) 

شابی منظور از   ه اگر است ک  این« تعلیق الحکم علی الوصش مشعر بالعلی   »در جملات ان

ــرعی را مقید کند آن قید می  ــود که حکم ش  تواند بیانگر علت صــدوردر جمله قیدی  کر ش

شد. مثلاا هنگامی    شرعی با ه زید ب« »أکرم زیداا العالم»دهد: که مولی به عبدش فرمان میحکم 

ست احترام بگذار    صفت عالم ا رار  ق عالم باید مورداحترام«»العالم یجبُ إکرامهُ»یا « که دارای 

کند( که خود زید دهد و اشـــاره می، این جملات مشـــعر به این اســـت )خبر از این می«گیرد

ــت؛ گویا   خودیبه ــیتی ندارد، بلکه اکرام زید به خائر عالم بودن او واجب اس ــوص خود خص

ست »فرموده:    اکرم العالم لاجل»یا « اکرم زیداا لاجل علمه؛ به زید احترام بگذار زیرا او عالم ا

؛ 969)تونجی و هلال، بدون تاریخ، ص « به شخ  عالم به خائر علمش احترام بگذار « »هعلم

 (.611، ص 6907؛ مظفر و محمدی، 631، ص 6460خالد رمضان، 

صار گاهی به  شعر بالعلی    »جای عبارت . در ادامه برای اخت صش م   «تعلیق الحکم علی الو

 است.آید و منظور قاعده اصولی موردبحث می« قاعده»کلمه 

 

 بررسی مبانی اصولی مرتبط با قاعده درتفسیرالمیزان

 استفاده از دلالت اشاری یا اشعاری كلام

شعاری کلام، از دلالت    شاری یا ا ست. ویژگی مهم دلالت التزامی   دلالت ا های التزامی ا

ــت در اولین برخورد مخائب با کلام، مدلول  ــت که در این نوع دلالت ممکن اسـ در این اسـ

ست.        التزامی ر شد بلکه حصول آن نیازمند دقت در کلام و توجه دقیق به مدلول آن ا وشن نبا

ــینئبائبابی با درف ــته به این نوع از دلالت نیز توج نگری تحس ــیر داش ه  برانگیزی که در تفس

سیر           شعاری در تف سام دلالت ا شعاری تعلیق حکم بر وصش یکی از اق شته و دلالت ا زیادی دا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 9   34، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ــت.  ــو المیزان اسـ ، ص 69، ج 6467؛ ئبائبابی،   972،ص69، ج6974ی همدانی،  )نک: موسـ

 (.769، ص2ج، 6427؛ زمخشری،  210

 اعم بودن تعلیق حکم بر وصف در جملات خبری و انشائی 

سیم می     شابی و خبری تق سم کلی ان شوند.  در علوم بلاغی و منیقی همه جملات به دو ق

کذ  اســت و جملات انشــابی  ای اســت که  اتاا قابل اتصــاف به صــدق وجمله خبری جمله

شابی خود به گونه      جملاتی ستند. جملات ان صدق و کذ  نی صاف به  هایی  اند که  اتاا قابل ات

ستفهام و امر و تعجب و غیره تقسیم می   (. بنا بر 90، ص 6976شوند. )حلی،  مختلش همچون ا

نیز  نشــابیدیدگاه المیزان، قاعده تعلیق حکم بر وصــش علاوه بر جملات خبری در جملات ا

در جملات انشــابی و خبری  « حکم»مصــداق دارد. هرچند بنا بر تحلیلی که گذشــت معنای  

شتر         شنایی بی صش در هر دو نوع جمله وجود دارد. برای آ ست اما تعلیق حکم بر و متفاوت ا

 شود:هایی از هر دو نوع جمله و اقسام جمله انشابی آورده میخواننده مثال

وـماواتِ وَ اَلفْرَْضِ جاعلِِ الَْملَابِکِ          »ل آیه  جمله خبری: ئبائبابی  ی       «الَحَْمْدُ لِلهِّ فائِرِ الَســ

ــار  بوت حمد برای اع را معلق بر      ﴾6فائر،  ﴿ ــت، انحصـ که از نوع جملات خبری موجبه اسـ

سته و فائر بودن را مشعر بر علیت  بوت حمد  کر می     ، 6467ی، کند )ئبائبابوصش فائر دان

ــْرِِ بِرَبِّی أَحَداا   » یل آیه    (. همو67، ص 1ج  که از    ﴾90الکهش، ﴿« لکنَّا هُوَ اَللهُّ رَبِّی وَ لا أشُـ

ــالبه اســـت، عبارت  و پروردگار بودنِ اع را مشـــعر بر علیت حکم  « رَبِّی»نوع جمله خبری سـ

 (.964، ص 69، ج 6467داند )ئبائبابی، جمله، یعنی نفی مشرِ بودن می

شعراء،  ﴿« لَّذِی أَمَدوکمْ بِما تَعْلَمُونَوَ اتَِّقُوا اَ» یل آیه  شابی امری  ﴾692ال که از نوع جمله ان

دانســته و این وصــش را مشــعر بر « الَذِی أَمَدوکمْ»اســت، حکم وجو  تقوا را معلق بر وصــش 

داند که ترِ آن وجو ، عامل اســـتحقاق خشـــم الهی اســـت. )ئبائبابی،  علیت وجو  می

ــان، ﴿« وَ لا تُیِعْ منِهْمُْ آ ِماا أَوْ کفوُراا » یل آیه   (. همو 926، ص 61، ج 6467 که از    ﴾24الإنسـ

را مشــعر بر علیت نهی میلق از  « کفوُراا»و « آ ِماا»ای اســت، وصــش نوع جملات انشــابی نهی

هَلْ   »(.  یل آیه   646، ص 22، ج 6467کند )ئبائبابی،    کاران  کر می ائاعت کافران و گنه    

شَراا رَ  که جمله انشابی و از نوع استفهامی توبیخی است )ارمی       ﴾39الإسراء،  ﴿« سُولاا کنْتُ إِلاّ بَ

ستفهام انکاری بیان 293، ص 61، ج 69علوی و مهدی،   هَلْ رَبِّی سبُْحانَ  قُلْ»شده در آیه  (، ا
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شَراا  إِلاّ کنُْتُ سُولاا  بَ سخنان بى   « بگو:»؛  رَ ست پروردگارم )از این  معنى(! مگر من جز منزه ا

که به معنای نفی قدرت برآوردن معجزات  ﴾39 الإســراء،﴿ »انســانى فرســتاده خدا هســتمی!   

شَراا »درخواستی مشرکان است را معلق بر حکم     سُولاا »و « بَ کند و این دو وصش را    کر می« رَ

ــعر بر علیت حکم می  یا أَیهَا    »(. همچنین  یل آیه   14، ص 63، ج 6467داند. )ئبائبابی،    مشـ

صافی،       ﴾6التحریم، ﴿« مَ تحَُرِّمُ ما أَحَلَّ اَللهّ لکاَلنَّبِی لِ ست ) شابی خیابی ا ، 6460که از نوع ان

 (923، ص 63، ج 6467داند. )ئبائبابی، می« اَلنَّبِی»( حکم را معلق بر وصش 232، ص 20ج 

 وصف معتمد و غیر معتمد )همراه موصوف و بدون موصوف(

اتنگی با قاعده مورد بحث دارد و مدافعان بحث مفهوم وصش در علم اصول ارتباط تنگ  

سته      سک ج صش برای ا بات مدعای خود به این قاعده تم صاری،  مفهوم و ، ص 6424اند. )ان

سانی،  604 شیرازی،  922، ص 6، ج 6914؛ آخوند خرا ( یکی از  41، ص 2، ج 6420؛ مکارم 

د بر معتم مبانی مهم در بحث مذکور این است که آیا بحث مفهوم وصش، منحصر به وصش     

شــود. گروهی از  موصــوف بوده یا اعم از آن اســت و شــامل وصــش بدون موصــوف نیز می 

ست زیرا          صولیان معتقدند وصش بدون موصوف )وصش غیر معتمد( از محل بحث خارج ا ا

چنین وصفی شبیه لقب است و اگر چنین وصفی بخواهد محل بحث باشد، باید جوامد نیز در        

( اما گروه دیگر معتقدند حق این اســت که  499، ص 6، ج 6912بحث داخل شــود. )نایینی، 

؛ 912، ص 6، ج 6429شــود. )خمینی، وصــش بدون موصــوف نیز در گســتره بحث وارد می 

 (42، ص 2، ج 6420مکارم شیرازی، 

هرچند در مسئله مفهوم وصش اختلاف مذکور وجود دارد اما دقت در تفسیر المیزان و     

دهد که نویسنده قاعده را شامل هر دو نوع وصش اعده نشان میبررسی موارد بکار بردن این ق

قالُوا »داند. در آیه )وصش همراه موصوف و وصش بدون موصوف یا معتمد و غیر معتمد( می   

کافران وصفی غیر معتمد است )موصوفی   ﴾12غافر، ﴿« فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ اَلکْافِرِینَ إِلاّ فِی ضَلالٍ

ق حکم  گوید: تعلیا ئبائبابی، قاعده را شــامل این آیه نیز دانســته و میبرای آن  کر نشــده( ام

 (924، ص 69، ج 6467عدم استجابت بر وصش کفر مشعر بر علیت آن است. )ئبائبابی، 

 ﴾672اء، النســ﴿« لنَْ یســتْنَْکشَ اَلْمَســیِحُ أَنْ یکونَ عبَْداا لِلهِّ وَ لاَ اَلْمَلابکِ ُ الْمقَُرَّبُونَ»در آیه 

 کر شــده اســت. « اَلْمَلابکِ ُ»وصــفی معتمد اســت که موصــوف آن یعنی « الْمقَُرَّبُونَ»ش وصــ
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گوید: توصــیش ملابکه به مقربون مشــعر بر علیت اســت زیرا معنای  ئبائبابی  یل این آیه می

وصــفی در آن وجود دارد و بدین معناســت که فرشــتگان از عبدخدا بودن، ســرباز نزدند زیرا 

 (616، ص 1، ج 6467ائبابی، مقر  هستند. )ئب

 

 تعلیق حکم بر چند صفت متوالی

یدایش شود. گاهی علت پ در فلسفه علت به دو قسم انحصاری و جانشین پذیر تقسیم می     

ــت و معلولِ مفروض، جز از همان علت خاص به وجود نمی آید یک معلول موجود معینی اس

ــر، می     لتِ منحصـ لت مزبور را ع ــورت ع ند و و در این صـ گاهی معلولی از چند چیز      خوان

ــرورت دارد، چنانکه       آید و وجود یکی از آن البدل به وجود می  علی ها برای پیدایش آن ضـ

ــیم برق و گاهی در ا ر حرکت و گاهی هم در         حرارت گاهی در ا ر جریان الکتریکی در سـ

ــیمیایی پدید میا ر فعل ند. نامآید و در این صـــورت علت را جانشـــین پذیر میوانفعالات شـ

 (63، ص 2، ج 6911)مصباح، 

ــش مفهوم ندارد و نمی   ــولیان معتقدند وص ــش، گروهی از اص توان  در بحث مفهوم وص

شعر بالعلی   »قاعده برای ا بات مفهوم وصش به  ستن « تعلیق الحکم علی الوصش م اد کرد. دلیل  ا

ون  چ ها بر مدعای خود این است که هرچند تعلیق حکم بر وصش مشعر بر علیت است اما    آن

ست، نمی     توان از انتفای وصش، انتفای حکم را نتیجه   علیت اعم از منحصره و غیر منحصره ا

صش دیگری )علت           صش، و شد و با انتفای آن و صره نبا ست علت منح گرفت زیرا ممکن ا

 (.229، ص 4، ج 6420دیگری( جانشین علت پیشین شود. )وحید خراسانی، 

ست با توجه به     ئبائبابی  یل دو آیه که در آن حکم بر  شده ا صفت متوالی تعلیق   چند 

ــرِ برای وجود     ــبب تام و علت منحص ــفات مذکور را س ــفات، هرکدام از ص قرابن و معنای ص

داند نه اینکه مجموع زمان همه صفات را تفکیدی بر وجود حکم میداند و وجود همحکم می

  نَ یرْمُونَ اَلْمحُْصــنَاتِ اَلْغافِلاتِإِنَّ اَلَّذِی»صــفات علت تامه برای پیدایش حکم باشــند.  یل آیه 

عَذاٌ  عظَیِمٌ         لْآخِرةَِ وَ لهَمُْ  یا وَ اَ لدُّنْ ناتِ لعُنِوُا فیِ اَ ید:  می ﴾29النور، ﴿« الَْملُْمِ کدام از   »گو هر

    ِ (، 274، ص 2، ج 6492دامن بودن()مصیفوی،  صفات محصنه بودن )شوهردار بودن یا پا

ی برای وجود حکم اســت و هرکدام علت مســتقلی اســت غافل بودن و ملمن بودن ســبب تام
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سبت دهنده را ظالم و متهم بی   سبت زنا را ظلم و ن ه  گناه را مظلوم جلوه دهند تا چبرای اینکه ن

صورتی که زن بی گناهی که به او         شند، یعنی در  صفات با هم جمع با سد به اینکه همه آن  ر

ــد، هم عف  ــوهردار باش ــده اســت، هم ش یش، هم باایمان و هم غافل )از چنین  تهمت زنا زده ش

زننده   تر خواهد بود و کیفر تهمتتر و گناهی عظیمنسبتی(، نسبت دادن زنا به او ظلمی بزرگ

 (.34، ص 61، ج 6467ئبائبابی، «)لعنت در دنیا و آخرت و عذا  عظیم خواهد بود

 هایی كه حکم بر آن معلق شدهاقسام وصف

 الش: مفرد، جمله، شبه جمله

. 2. مفرد مانند: کریم؛6اند: نحویان، نعت را به اعتبار لفظ به ســه قســم کلی تقســیم کرده

سم؛   سن،     9جمله مانند: أقبل فارس یبت سیارة. )ح شبه جمله مانند: أقبل رجل فی  ، 9، ج 6917. 

 (410ص 

، ص 9، ج 6917مفرد: از دیدگاه نحویان صــفت مفرد اقســام گوناگونی دارد )حســن،   

413 .) 

ــیر المیزان میدر تف ها تعلیق شـــده را به چهار  توان وصـــفهای مفردی که حکم بر آنسـ

 گروه به شرح  یل تقسیم کرد:

وَ قالَ اَلَّذِینَ کفَرُوا لِرُسُلهِِمْ لنَخُْرجِنََّکمْ منِْ أَرْضنِا أَوْ »های مشتق: ئبائبابی  یل آیه .اسم6

گوید: تعبیر از کافران   می ﴾69إبراهیم، ﴿« همُْ لنَُهْلکِنَّ اَلظّالِمیِنَ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا فَفَوحْی إِلیَهمِْ رَبُّ  

داند و از قاعده ها برای اهلاِ میرا با وصــش ظالمان به خائر اشــاره به ســبب بودن ظلم آن

وَ وُضـــِعَ »(. همو  یل آیه 91، ص 62، ج 6467برد. )ئبائبابی، تعلیق حکم بر وصـــش نام می

شفْقِیِنَ مِمّا فیِهِ  اَلکْتا ُ فتََرَی گوید: یاد کردن از این افراد با وصش   ﴾43الکهش، ﴿«اَلْمجُْرِمیِنَ مُ

ها به خائر مجرم بودن آنهاست  مجرم بودن، برای اشاره به علت حکم است و اینکه هراس آن

، 69، ج 6467شــود هرچند مشــرِ نباشــد. )ئبائبابی، و بنابراین حکم شــامل هر مجرمی می

ــاف دیگری مانند جاهلون، آ م، کفور، ملمن، تقی، ر  و مانند   ( وی 924ص  همچنین اوصـ

، 22، ج 6467داند. )ئبائبابی،های مشتق هستند را مشعر بر علیت حکم می   که از دسته اسم  آن

 (.604، ص 69، ج 293، ص،61؛ ج 916، ص 61؛ ج 221، ص 22؛ ج 646ص 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 03   34، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

عَلیَهمِْ آیاتنُا بیَناتٍ قالَ اَلَّذِینَ لا یرْجُونَ وَ إِ ا تتُْلی ».اســـم موصـــول: ئبائبابی  یل آیه 2

وصــش الذین به همراه صــله آن را مشــعر بر    ﴾61یونس، ﴿« لقِاءَنَا اِبْتِ بقُِرْآنٍ غیَرِ هذا أَوْ بَدِّلهُْ

نویســـد: آوردن وصـــش برای اشـــعار به این اســـت که آنچه این افراد را  علیت دانســـته و می

د ناروایی به پیامبر )صلی ا ع علیه و آله و سلم( بزنند همان انکار معا  برانگیخته تا چنین سخنان  

 (27، ص 62، ج 6467و امید نداشتن به لقای خدا است. )ئبائبابی، 

اسم اشاره: در داستان اصحا  کهش بخشی از داستان که مربوط به بیدار شدن آنان        .9

س        923پس از  شهر ا ستادن یکی برای تهیه غذا به  مْ  فَابْعثَُوا أَحَدَکمْ بوَِرِقِک»ت آمده سال و فر

، ص 1، ج 6426صفت است )نحاس، « هذه»در این آیه کلمه  ﴾63الکهش، ﴿« هذِهِ إِلَی اَلْمَدِینَ ِ

شان از این        (. حکم بیان111 شده که ن صش هذه معلق  شده در این جمله یعنی ئلب بعث بر و

بردن از پول و اشاره کردن بدان، برای   است که هذه دخالتی در حکم دارد. و بعید نیست اسم   

ست  ، ج 6467)ئبائبابی، « این بوده که ما بدانیم جهت بیرون افتادن راز آنان همان پول بوده ا

 (.911، ص 69

ضـــمیر: از دیدگاه علم نحو ضـــمیر کلمه جامدی اســـت که نه نعت )صـــفت( واقع  .4

د در علم نحو ضــمیر  (. هرچن0، ص 6، ج 6917شــود و نه منعوت )موصــوف( )حســن،    می

«  ی تعلیق حکم بر وصش مشعر بالعل»تواند صفت واقع شود اما مراد از وصفی که در قاعده نمی

فَلَمّا رَأی قَمیِصهَُ قُدو  »شود. ئبائبابی  یل آیه  اعم از وصش نحوی است و شامل ضمیر هم می    

سخن عزیز مصر به همسرش      ﴾20یوسش،  ﴿« منِْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ منِْ کیدِکنَّ إِنَّ کیدَکنَّ عَظیِمٌ که 

ــمیر   ــت، حکم جمله یعنی عظیم بودن کید) مکر( را معلق بر ضـ ده و  کر کر« کنَّ»زلیخا اسـ

گوید: اگر نســبت کید را به همه زنان داد، بااینکه این پیشــامد کار تنها زلیخا بود برای این  می

ست که دلالت کند که این عمل ازآن  سرزد که از ا ستی و کید زنان   جهت از تو  زمره زنان ه

هم بزرگ و معروف اســـت؛ و به همین جهت کید همه زنان را بزرگ خواند و دوباره گفت:  

 ( 634، ص 66، ج 6467)ئبائبابی، «. إِنَّ کیدَکنَّ عَظیِمٌ»

صوف می      شراییی ازجمله نکره بودن مو شتن  شود.     جمله: جمله با دا صفت واقع  تواند 

ــن،  ــَیءٍ خَلقَهَُ ». در آیه (472، ص 9، ج 6917)حس ــنََ کلَّ ش ــجده، ﴿« اَلَّذِی أحَْس جمله   ﴾7الس

(. ئبائبابی در تحلیل اســتناد  923، ص 6، ج 6463اســت )عکبری، « شــَیءٍ»صــفت « خَلقَهَُ»
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را  « خلقه»ها به  ات خدا از قاعده تعلیق حکم بر وصش استفاده کرده و صفت    ها و بدینیکی

نویسد: هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قدس او    اند و میدمی« احسن »مشعر بر علیت حکم  

مستند نیست، برای این که به آن جهت که سیئه است خلق نشده و کار خدای تعالی خلقت و      

ــت، چون امری عدمی اســت.      ــت، خلقت بردار نیس ــیئه به بیانی که گذش ــت و س آفریدن اس

 (61، ص 1، ج 6467)ئبائبابی، 

ــبه جمله یعنی  ــبه جمله: ش ــراییی ازجمله اینکه به   ش ــتن ش ظرف و جارورمجرور با داش

.  توانند نعت واقع شــوندجمله قیدی بزنند که غرض معنوی جدیدی به جمله اضــافه کند، می

ــن،  ــفی        471، ص 9، ج 6917)حسـ له در نقش وصـ به جم ــ یات قرآن شـ عدادی از آ (. در ت

ــت مانند:   ــده اس ــوکینَ َ فیِ قُلُو ِ اَلْمُلْمنِِینَ  هُوَ اَلَّذِی أَ»قرارگرفته و حکم بر آن معلق ش نْزَلَ اَلس

صفت برای    « مع»که در این آیه  ﴾4الفتح، ﴿« لیِزْدادُوا إِیماناا مَعَ إِیمانهِمِْ ست که  « إِیماناا»ظرف ا

مع ظرف  »(. چنانکه درویشــی می نویســد: 296، ص 3، ج 6460قرار گرفته اســت. )صــافی، 

شی ، « مکان متعلق بمحذوف نعت لإیمانا  سی موارد متعدد    296،ص 3، ج 6461)دروی (. برر

علیق  شــده و حکم بر آن تدهد ئبائبابی  یل چنین آیاتی که شــبه جمله صــفت واقعنشــان می

ــاره به  ــده، اش ــت که چنین مواردی را   ش ــت؛ البته بیان نکردن به معنی این نیس قاعده نکرده اس

 ن است که  یل یک آیه به همه ابعاد آن دانسته بلکه سیره همه مفسران چنی   مشمول قاعده نمی 

ــاره می   توجه نمی  ــیر المیزان نیز از ایکنند و به فراخور حال به برخی نکات اشـ ن  کنند. و تفسـ

 سیره مستثنی نیست.

  : نقش نحوی

سترده         سیار گ صول ب صفت در علم ا صادیق  ست. از دیدگاه علم نحو،   م تر از علم نحو ا

شود تابعی است که متبوعش را با معنای جدیدی   می نعت که به آن صفت یا وصش هم گفته  

ست کامل می      سیاق ا سب  ، 6423کند. )ابن جنی، کند و هدف گوینده را برآورده میکه منا

ــیار   410، ص 9، ص 6917؛ حســن، 699، ص 9ص  (؛ اما در علم اصــول وصــش مفهومی بس

شامل حال، تمییز، و قیود مکان و زمان نی  دیگر  عبارتشود. به ز میفراتر از نعت نحوی دارد و 

، 6460استثنای غایت، شرط و عدد. )حسن،    در علم اصول منظور از وصش، میلق قید است به   

اند ناده کردهقاعده است ها به(. بررسی آیاتی که ئبائبابی و دیگر مفسران در تفسیر آن   209ص 
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شان می  شعر به علیت   »دهد که مراد از وصش در قاعده  ن ست  تعلیق حکم بر وصش م تنها  نه« ا

از وصــش نحوی بلکه از وصــش اصــولی نیز اعم اســت و شــامل وصــفی که در نقش فاعل،    

شبه بالفعل و مضاف        سم حروف م صه، ا سم افعال ناق شد نیز می مفعول، ا سم   شود. حت الیه با ی ا

جامدی که دارای معنای وصفی باشد و بالاتر از آن صفتی که در جمله مستقل  کر شده باشد 

ــمول ــتر بحث برای هرکدام از موارد فوق   قاعده قرار می نیز مش ــدن بیش ــح ش گیرد.برای واض

 آوریم:ای از تفسیر المیزان مینمونه

سهِمِْ خیَراا وَ قالُوا هذا إِفْک مبُیِن    »فاعل:  سَمِعتُْمُوهُ ظنََّ اَلْمُلْمِنُونَ وَ اَلْمُلْمنِاتُ بِفَنفُْ   «لَوْ لا إِ ْ 

بر آن عیش شـــده )دعاس و « اَلْمُلْمنِاتُ»دارای نقش فاعلی اســـت و « اَلْمُلْمِنُونَ» ﴾62النور، ﴿

ــم،  ــت.   941، ص 2، ج 6412حمیدان و قاس ــده اس ــش معلق ش ( و حکم جمله بر این دو وص

 (.36، ص 61، ج 6467)ئبائبابی، 

نی ( فرعون به مخالفت و نافرمافَعَصى فِرْعَوْنُ اَلرَّسُولَ فَفخََذْناهُ أخَْذاا وَبیِلاا ؛)ولی  » مفعول: 

سخت مجازات کردیم!      ست، و ما او را  سول برخا سُولَ »کلمه  ﴾61، المزمل﴿ آن ر دارای  « اَلرَّ

( که حکم )عصــیان و ســرکشــی( بر آن 690، ص 23، ج 6426نقش مفعولی اســت. )صــافی، 

ین جمله  ابه معناى سخت و  قیل است، در   « وبیل»معلق شده است. ئبائبابی می گوید: کلمه   

به عاقبت امر نافرمانى فرعون از موسى اشاره کرده و اگر از موسى به رسول تعبیر کرده، براى     

این است که اشاره کند به اینکه آن سببى که باعث گرفتارى فرعون شد، مخالفتش با شخ        

ست بود، پس این          ستاده خدا ست نبود، بلکه بدان جهت که فر موسى بدان جهت که موسى ا

ست.         کفار هم سول خدا ا شند، چون او نیز ر صلوات اللَّه علیه( بر حذر با از مخالفت محمد )

 (10، ص 22، ج 6467)ئبائبابی، 

عَســی رَبُّهُ إِنْ ئَلَّقکَنَّ أَنْ یبْدِلهَُ أَزْواجاا خیَراا منِکْنَّ مُســْلِماتٍ مُلْمنِاتٍ قانتِاتٍ تاببِاتٍ  »حال: 

ــابحِاتٍ  یَباتٍ وَ أَبکْا ــْلِماتٍ»﴾1التحریم، ﴿« راعابِداتٍ س ــتند  « مُس و کلمات پس از آن حال هس

صافی،   سران قدیمی(    231، ص 20، ج 6426) سران جدید بجای هم ( و حکم )جایگزینی هم

نیازى خدا را  ها )صــفت مســلمان، ملمن، فروتن، و....( معلق شــده اســت. در این آیه بىبر آن

زوجیت رسول خدا )صلی ا ع علیه و آله     فرماید: هر چند شما به شرف  خائرنشان ساخته، مى  

اید، لیکن کرامت نزد خدا به این حرفها نیست، بلکه تنها به تقوى است و   و سلم( مشرف شده   
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ماا       »بس، هم چنان که در جاى دیگر نیز فرموده:      ناتِ منِکْنَُّ أجَْراا عظَیِ ِـ عَدو لِلْمحُْســ لَّهَ أَ   «فإَِنَّ ال

ست که         ( یعنى ملاِ برتر23)الاحزا ،  صفاتى ا ست، بلکه همان  سرى نی ى، زوجیت و هم

 (999، ص 63، ج 6467در آیه  کر شده. )ئبائبابی، 

فرعون اسم جامد و  ﴾37هود، ﴿« وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرشَیِدٍ»اسم جامد دارای مفهوم وصفی:  

ر ( فرعون  لقب پادشاهان مص  941، ص 62، ج 6426الیهی است )صافی،   دارای نقش مضاف 

( و در این آیه  929،ص69، ج 6464اســت، به معنای هر موجود ســرکش متجاوز )ابن منظور ،

حکم ) دارای رشد نبودن( بر آن معلق شده است. یعنی دارا بودن چنین صفاتی در یک انسان      

 (902، ص 62، ج 6467باعث می شود که فرمان او مایه رشد و نجات نباشد.)ئبائبابی، 

ــبه بالفعل     ــم حروف مشـ ناّ مهُْلکِوا أَهلِْ هذهِِ الَقَْرْیِ  إِنَّ أهَْلَها کانوُا ظالِمیِنَ         : »اسـ «  قالوُا إِ

( و حکم  992، ص 22، ج 6426اســم إِنَّ اســت )صــافی،  « إِنَّ أَهْلهَا»اهل در  ﴾96العنکبوت، ﴿

 (.624، ص 61، ج 6467برآن معلق شده است. )ئبائبابی، 

سانُ ک »اسم افعال ناقصه:    سانُ » ﴾17الإسراء،  ﴿« فوُرااکانَ اَلْإِنْ اسم کان است. )صافی،    « اَلْإِنْ

 (.619، ص 69، ج 6467( و حکم بر آن معلق شده است )ئبائبابی، 70، ص 61، ج 6426

به حرف جر:   ــم مجرور  ماا    »اسـ بِالْمُلْمنِیِنَ رحَیِ ــم  « الْمُلْمنِیِنَ» ﴾49الأحزا ، ﴿« کانَ  اسـ

صافی،     ست ) شده  ( 672، ص 22، ج 6426مجرور ا که حکم )رحیم بودن خدا(  بر آن معلق 

 (.923، ص 61، ج 6467است. )ئبائبابی، 

إِنَّ إِلهکَمْ لَواحِدٌ، رَ ُّ اَلسوماواتِ وَ اَلْفَرْضِ وَ »صفتی که موصوفش در جمله دیگر است:    

بیان شــده « رَ ُّ»یکی از وجوه اعرابی که برای  ﴾1و  4الصــافات، ﴿« ما بیَنهَُما وَ رَ ُّ اَلْمَشــارِقِ

ست یعنی:   صافی،  « هو ر »خبر مبتدای محذوف ا (. ئبائبابی وصش  42، ص 29، ج 6426)

ــعر بر علیت حکم جمله قبل یعنی واحد بودن اله  کر می« ر » ، 6467کند. )ئبائبابی، را مش

 (.622، ص 67ج 

 

 تعابیر گوناگون از قاعده در تفسیر المیزان

ه  د آیه از قرآن کریم نکاتی را بیان داشته است ک  نویسنده تفسیر المیزان در حدود یکص   

دهد به تعلیق حکم بر وصـش و علیت ناشـی از آن توجه داشـته اسـت، البته بیان این      نشـان می 
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ــت. به         ــده اسـ ــیوه بیان این قاعده در المیزان را     نکات با بیانهای متفاوتی انجام شـ ئورکلی شـ

 توان به سه صورت کلی تقسیم کرد:می

 الحکم علی الوصف مشعر بالعلیةتعلیق  .1

برده قاعده اشاره کرده و صریحاا از آن نام  ئبائبابی در حدود پنجاه آیه از قرآن کریم به

ــت. البته عبارت   ــیاق             اسـ ــای سـ هایی که برای قاعده آورده اندکی متفاوت بوده که به اقتضـ

یق الحکم  تعل»است: قرار هایی که وی بکار برده ازاینجملات تغییر کرده است. برخی عبارت 

شعر بالعلی     شعر به نوع  »(؛ 91، ص 62؛ ج 126، ص 61، ج 6467)ئبائبابی،« علی الوصش م م

ــش  »(؛ 24، ص 2، ج 6467)ئبائبابی،   « من العلی   ــی تعلیق الحکم بالوصـ )ئبائبابی،    « مقتضـ

ــعر بالعلی  »(؛ 600، ص 0، ج 6467 ــش مش ، ص 62، ج 6467)ئبائبابی، « تعلیق الحکم بالوص

ی      »؛ (91 بالعل ــعر  ــش المشـ بالوصـ ی    »(؛ 926، ص 61، ج 6467)ئبائبابی،   « تعلیق الحکم  عل

ــش للحکم ــعر بنوع من التعلیل »(؛ 46، ص 64، ج 6467)ئبائبابی،   « الوصـ )ئبائبابی،    « مشـ

«  مشعر بعلیته »(؛ 670، ص 1، ج 6467)ئبائبابی، « بقید مشعر بالتعلیل »(؛ 212، ص 9، ج 6467

 (. 997، ص 67، ج 6467)ئبائبابی، 

 . وضع الظاهر موضع المضمر2

اده  بار از اســم ظاهر اســتفســیر عادی و حالت ئبیعی کلام این اســت که متکلم تنها یک

سیاری از مواقع متکلم        ستفاده کند اما در ب سم ظاهر ا ضمیر بجای ا کند و در دفعات بعدی، از 

ــم ظاه از این اقتضــای ئبیعی خارج ــده و بجای ضــمیر مجدداا از اس ــتفاده میش   کند )ابنر اس

ــام،  ــن، 02، ص 6، ج 6423هشـ ــخن گفتن با 631، ص 6، ج 6971؛ حسـ ــبک از سـ ( این سـ

ــخ ، زدودن ابهام، ایجاد   انگیزه های گوناگونی همچون: تعظیم، اهانت، لذت بردن از نام شـ

بلاغی   های علومشود که در کتا پذیری، انجام میترس و تقویت انگیزه مخائب برای فرمان

ضمر     »ت عنوان تح ضع الم ضع الظاهر مو ضمر     »یا « و ضع الم ضع المظهر مو شده   « و از آن یاد 

تازانی،  13، ص 6420اســـت.)ابن حیون،  کاکی و    620، ص 6907؛ تف ــ ؛ خییب قزوینی، سـ

ــام ــفراینی، عصـ ها تنبیه مخائب بر علت  (. یکی از این انگیزه616، ص 6، ج 6422الدینی اسـ

 رجِْزاا ظَلَمُوا اَلَّذِینَ عَلَى فَفَنْزَلنْا لهَمُْ قِیلَ اَلَّذِی غیَْرَ قَوْلاا ظَلَمُوا لَّذِینَاَ فبََدولَ»حکم است؛ مانند: 

ــوماءِ منَِ ــُقُون کانُوا بِما اَلس «  الذین ظلموا»در این آیه در بخش اول عبارت  ﴾13البقرة، ﴿« یفَْس
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گزین آن شــود و بدین آمده و در بخش دوم نیازی به  کر آن نبود و می توانســت ضــمیر جای

سم ظاهر بجای ضمیر مشعر بر علت حکم است. یعنی       «  علیهم»صورت بیان شود:    اما تکرار ا

ــتمگری بودند.        (. این  171، ص 2222)میلو ،  علت نزول عذا  این بود که آنان افراد سـ

یز  یل اســت. ئبائبابی ن « تعلیق الحکم علی الوصــش مشــعر بالعلی   »بازگفتی از همان قاعده 

سم     « وضع المظهر موضع المضمر    »یات زیادی از همین تعبیر آ ستفاده کرده و به علت بودن ا ا

سم ظاهر معنای وصفی          شاره کرده است. بدیهی است که در این موارد از ا ظاهر برای حکم ا

  رُ فِرْعَوْنَفَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْ»عنوان نمونه در آیه شــود نه معنای جامد آن؛ بهآن اراده می

شیِدٍ  شدن بیهوده       ﴾37هود، ﴿« بِرَ ست که برای جلوگیری از ئولانی  ضای ئبیعی کلام این ا اقت

ست در جمله دوم کلمه    سند ا ضمیر بیاید    « فرعون»کلام، که امری ناپ شود و بجای آن  تکرار ن

شیِدٍ »صورت  و جمله به شعر بر        « وَ ما أَمْرُه بِرَ ضمیر م سم ظاهر بجای  شود، اما آمدن ا آورده 

اسم ظاهر است، اما معنای وصفی آن اراده شده است       « فرعون»اده علیت است. در این جمله و 

ست که عموماا افرادی متکبر و متجاوز بوده     صر ا شاهان م صیف زیرا فرعون لقب پاد وی،  اند )م

ــد: فایده تکرار کلمه فرعون برای آن     (. ئبائبابی  یل این آیه می    13، ص 3، ج 6492 نویسـ

ــته چو      ــی از این کلمه معنای تفرعن و ئغیان را     معنایی بوده که خود این کلمه داشـ ن هرکسـ

سم نمی   فهمد و درنتیجه از همین کلمه میمی صاحب این ا شید   فهمد که  تواند دارای امری ر

آمد چنین برداشـتی برای  باشـد و معلوم اسـت که در صـورتی که ضـمیر بجای اسـم ظاهر می     

ــورت نمی ــار از  کر بقیه   (. برای902، ص 62، ج 6467گرفت. )ئبائبابی، مخائب ص اختص

ــود. )نک: ئبائبابی،ها خودداری مینمونه ، ص 1؛ ج 220، ص 2؛ ج 292، ص 6، ج 6467ش

 (421، ص 69؛ ج 924، ص 62؛ ج 222، ص 69؛ ج 32، ص 7؛ ج 247، ص 6؛ ج 72

 «قید حیثیت» .3

ــتفاده می « من حیث »از کلمه  « علت »علمای بلاغت بجای کلمه       کنند که در واقع   اسـ

ــفت،   عبارت د ــتن فلان ص ــت؛ یعنی بجای اینکه بگویند به خائر داش یگری از همان علت اس

ست، می  ست؛ برای      حکم مذکور جاری ا صفت، حکم جاری ا شتن فلان  گویند از جهت دا

م بر شود و سدس  بوت حک  یک شخ  یا شیء همواره صفات گوناگونی در نظر گرفته می    

صفات معلق می  صفت      گوشزد می شود. در این روشِ بیان،  یکی از  شتن  شود که از جهت دا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 09   34، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ر بدرســتی که تعلیق حکم ب »نویســد:  عنوان نمونه تفتازانی میمذکور، حکم جاری اســت. به 

ست چنانکه وقتی می     شعر بر حیثیت ا صش، م بدین  "دکنجواد گدایش را رد نمی"گوییم : و

ود  یرا جشود؛ زمعنی است آن شخ ، از این جهت که جواد است به صفت بخل متصش نمی

صداق جواد،      ست؛ اما اگر م با بخل منافات دارد. پس جواد بودن علت برای نفی بخیل بودن ا

صفت بخیل بودن           ست به  شود ممکن ا سان( در نظر گرفته  صش جواد بودن )یعنی ان بدون و

 (.914، ص 1، ج 6912)تفتازانی، خییب قزوینی و سکاکی، « متصش شود

ــش از این      آیه، برای   61ئبائبابی  یل حدود      ــی از تعلیق حکم بر وصـ بیان علیت ناشـ

د از  و در بیشتر موار « من حیث»سبک بیان استفاده کرده است. وی در برخی موارد از عبارت    

 یل  عنوان نمونهاســتفاده کرده اســت. به« بما أنها، بما أنهم»و مشــابه آن یعنی « بما أنه»عبارت 

کفران نعمت عادت انســـان اســـت،  »نویســـد: می ﴾17، الإســـراء«)وَ کانَ اَلْإِنْســـانُ کفوُراا»آیه 

ست و         ازاین سبا  ظاهری ا سته به ا ست و به همین خائر واب سانی ا جهت که دارای ئبیعت ان

سبب  شکر او را بجا نمی   درنتیجه م سبا  را فراموش کرده و  های او آورد بااینکه در نعمتالا

معلق شـــده و بدان « الانســـان»بر  «کفران»به عبارت دیگر حکم جمله یعنی « ور اســـت.غوئه

معناست که انسان بخائر داشتن وصش انسانیت )ئبیعت انسان که به معنای فراموشکار است(           

ــکر او را بجا نمی آورد و کفر می ورزد )ئبائبابی،        ، ج 6467خدا را فراموش می کند و شـ

یه    614، ص 69 یل آ لَّذِینَ آمنَُوا إِنَّ منِْ أَ     »(. همو   هَا اَ عَدُوًّا لکَمْ   یا أَی زْواجکِمْ وَ أَوْلادِکمْ 

سیاق خیا  با لفظ یا أَیهَا الَّذِینَ آمنَُوا و تعلیق عداوت   » نویسند:  می﴾64التغابن، ﴿« فَاحْذَرُوهمُْ

ست، یعنی آن به آن شمن ها مفید تعلیل ا اند و عداوت  اند از این جهت که ملمنها با ملمنان د

ها برای رویگردانی ملمنان از اصـــل ایمان حاصـــل  ش آناز جهت ایمان اســـت که جز با تلا

ها خود داری  ( برای اختصار از آوردن بقیه نمونه 927، ص 63، ج 6467)ئبائبابی، « شود نمی

ــود. )نک: ئبائبابی،     می ، 9؛ ج 211، ص 63؛ ج 624، ص 61؛ ج 931، ص 61، ج 6467شـ

 (.201، ص 61؛ ج 91، ص 62؛ ج 621، ص 1؛ ج 624، ص 1؛ ج 211ص 

 نتیجه گیری

ــان می  ــیر المیزان نش ــی درف نگرانه تفس ــلیی که بر علوم  بررس ــنده آن با تس دهد نویس

گوناگون داشــته بخوبی از ابزارهای گوناگون زبانی برای بیان معانی آیات بهره جســته اســت. 
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ــول و همچنین ادبیات عر ، علم معانی، بیان و بدیع در   ــتن قواعد علم اصـ وی با در نظر داشـ

ست  سام گوناگون دلالت    ا سیر دقیقی را پیموده و به اق سیری م که از جمله   های کلامنبائهای تف

  تعلیق الحکم»ها دلالت اشعاری است توجه داشته است. از جمله این قواعد مهم که قاعده     آن

شعر بالعلی     ست نیز از نظر وی دور نمانده و با بیانهای گوناگون به این قاعده  « علی الوصش م ا

 د کرده است.استنا

صش »ئبائبابی معنای  سترده می   « و سیار گ صفی که در قاعده را ب   داند. از دیدگاه وی و

صش بدون               شامل و ست بلکه  صوف نی صش بهمراه مو صر در و شده منح حکم بر آن معلق 

گردد. از  موصــوف، ضــمیر و حتی اســم جامدی که معنای وصــفی در آن لحاظ شــده نیز می 

فزون بر وصــش اصــولی که شــامل مشــتق نحوی، حال، تمییز،   منظر او وصــش در این قاعده ا

شود، نقش های گوناگون دیگر هم چون: فاعل، مفعول، اسم حروف ظرف و جارومجرور می

سم مجرور را نیز در بر می          ضاف الیه و ا صه، م سم افعال ناق شبه  بالفعل، ا اگر  گیرد و حتیم

ــد ای جدا که از جهت معنوی با جمله موردنوصـــش در جمله ــده باشـ ظر ارتباط دارد بیان شـ

 تواند مشمول قاعده شود و مشعر بر علیت حکم قرار گیرد.می

ئبائبابی در تحلیل آیات برای بیان قاعده از ســه شــیوه اســتفاده کرده اســت. در برخی  

ل برد و در  یبه صـــراحت نام می« تعلیق الحکم علی الوصـــش مشـــعر بالعلی »آیات از قاعده 

من »، «بما أنه، بما أنهم»و نیز تعبیر « وضــع المظهر موضــع المضــمر  »ز تعبیر آیات زیادی نیز ا

 کند.و مانند آن استفاده می« حیث

صد آیه از قرآن کریم از این قاعده         سیر المیزان،  یل حدود یک سر تف سرا ئبائبابی در 

 صـــشها حکم بر واســـتفاده کرده و این تعداد در مقایســـه با آیات زیادی از قرآن که در آن

ــت، اما روش وی می  ــده تعداد کمی اس تواند الگویی برای بکارگیری این قاعده  یل معلق ش

 .سایر آیات باشد و به کشش معارف جدید از کتا  الهی بینجامد

 

 منابع
 .قرآن كریم -

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.الخصائص(. 6423ابن جنی، عثمان بن جنی. ) -
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ــه الاعلمی  6-6. )جلد  الایضاااا (. 6420ابن حیون، نعمان بن محمد. )   - ــسـ (. بیروت: موسـ

 للمیبوعات.

 . قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه.الاصول فی النحو(. 6492ابن سراج، محمد بن سری. ) -

(. بیروت: 4-6. )جلد  احکام القرآن )لابن العربی( (. 6420ابن عربی، محمد بن عبداع. )   -

 دار الجیل.

ــین. )   - ــارات دفتر  -(. معجم مقابیس اللغ . قم   6424ابن فارس بن زکریا، ابو الحسـ ایران: انتشـ

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

ــان العر . بیروت 6464ابن منظور، ابو الفضــل، جمال الدین، محمد بن مکرم. ) - لبنان:  -(. لس

 دار صادر. -دار الفکر للیباع  و النشر و التوزیع

(. 4-6لک الی الفیه ابن مالک. )جلد اوضــح المســا_(. 6423ابن هشــام، عبداع بن یوســش. ) -

 بیروت: المکتبه العصریه.

ــرح تلخی  المفتاح،        ابن یعقو  مغربی، احمدبن  - محمد )بدون تاریخ(. مواهب الفتاح فی شـ

 (، تحقیق: خلیل، خلیل ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمی .2-6)جلد 

-6د فنی النحو والصـرف، )جل ابوالفداء، اسـماعیل بن علی، )بدون تاریخ(. کتا  الکناش فی   -

 (، بیروت: المکتبه العصریه.2

ــین. )       - ــم محمد علی بن حسـ ــیر 69ارمی علوی، محمد امین بن عبداع، و مهدی، هاشـ (. تفسـ

 لبنان: دار ئوق النجاه. -حدابق الروح و الریحان فی روابی علوم القرآن. بیروت 

ی جا[: موســســه آل البیت )علیه (. میارح الانظار. ]ب6424انصــاری، مرتضــی بن محمدامین. ) -

 السلام(.

ــان. )  - ــی، علی رمض ــیر المیزان. )جلد 6906اوس (. تهران: 6-6(. روش علامه ئبائبایی در تفس

 سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل.

(. کفایه الاصـــول. ]بی جا[: مکتبه العلمیه 6914آخوند خراســـانی، محمدکاظم بن حســـین. ) -

 الاسلامیه.

 (. معجم مفردات اصول الفقه المقارن. تهران: نشر فرهن  مشرق زمین.6420بدری، تحسین. ) -

 (. قم: دار الفکر.6-6(. مختصر المعانی )تفتازانی(. )جلد 6971تفتازانی، مسعود بن عمر. ) -

 (. قم: دار الکوخ.6-6(. المیول شرح تلخی  المفتاح. )جلد 6907. )---، --- -
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(. 6912، محمد بن عبدالرحمن، و سـکاکی، یوسـش بن ابی بکر. )  ، خییب قزوینی---، --- -

 المدرس الافضل فیما یرمز و یشار الیه فی المیول. قم: دار الکتا .

صیلح الأصول. )ج     - لبنان:  -(. بیروت 6تونجی، محمد، و هیثم، هلال. )بدون تاریخ(. معجم م

 132دار الجیل. 

رح حکمت متعالیه )صــدرالدین شــیرازی(.  (. رحیق مختوم شــ6901جوادی آملی، عبداع. ) -

 انتشارات اسراء.

ــماعیل بن حماد. )    - ــحاح العربی . )جلد        6971جوهری، اسـ ــحاح: تاج اللغ  و صـ (. 7-6(. الصـ

 بیروت: دار العلم للملایین.

ــن، عباس. )  - ــالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده.         6917حسـ (. النحو الوافی مع ربیه بالاسـ

 : ناصر خسرو.(. تهران4-6)جلد 

(. الـــــجوهر النضــید فی شــرح منیق التجرید ]نصــیرالدین   6976حلی، حســن بن یوســش. ) -

 (. قم: بیدار.6-6الیوسی[. )جلد 

 مصر. -(. معجم أصول الفقه. قاهره 6460خالد رمضان، حسن. ) -

ــش بن ابی بکر. )       - کاکی، یوسـ ــ بدالرحمن و سـ (. عروس 2229خییب قزوینی، محمد بن ع

 تلخی  المفتاح. بیروت: مکتبه العصریه.الافراح فی شرح 

ــام  ---، --- - ــش بن ابی بکر، و عصـ ــکاکی، یوسـ ــفراینی، ابراهیم بن محمد.   ، سـ الدینی اسـ

 (. الائول. بیروت: دار الکتب العلمیه.6422)

ــوی   6429اع. )خمینی، روح - ــید روح اع الموس ــتا  الس (. تهذیب الاصــول: تقریر ابحاث الاس

 ن: موسسه تنظیم و نشر آ ار الامام الخمینی )س(.الامام الخمینی. تهرا

 (. اعرا  القرآن الکریم. دمشق: دارالمنیر و دارالفارابی.6412دعاس و حمیدان و قاسم. ) -

 (. دمشق: میبعه محمد هاشم الکتبی.6-6(. معجم النحو. )جلد 6931دقر، عبد الغنی. ) -

 وریه:دارالارشاد.، س(. اعرا  القرآن و بیانه6461درویشی، محی الدین. ) -

 .، بیروت: دار الکتا  العربیالکشاف عن حقابق غوامض التنزیل (.6427) زمخشری،محمود. -

تَعلیقُ الحُکمِ عَلیَ الوَصــشِ »(. کارایی قاعده 6939ســتوده نیا، محمدرضــا و رجایی، مهدی. ) -

شعر  بِالعِلیّ   شمار     « مُ سیر و زبان قرآن.  شنامه تف سیر قرآن کریم. پژوه ستان  1ه در تف ، پاییز و زم

6939، 
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(. بیروت: دار الکتب 1-6(. شـــرح کتا  ســـیبویه. )جلد 6423ســـیرافی، حســـن بن عبداع. ) -

 العلمی .

 (. معانی. تهران: نشر میترا.6973شمیسا، سیروس. ) -

(. الکناش فی فنی النحو و الصرف. صیدا؛ بیروت:   6421صاحب حماه، اسماعیل بن الافضل. )    -

 المکتبه العصریه.

ــافی، محمود. ) - ــرفه و بیانه مع فوابد نحویه هامه.          6460صـ (. الجدول فی اعرا  القرآن و صـ

 (. بیروت: دار الرشید.96-6)جلد 

 (، قم: منشورات الییار.2-6ق(. المعجم الاصولی، )جلد  6420صنقور، محمد. ) -

حوزه (. المیزان فی تفســیر القرآن. قم: جامعه مدرســین 6467ئبائبابی، ســید محمد حســین. ) -

 علمیه قم.

سوى همدانى       - سید محمد باقر مو سین،  سید محمد ح شارات  6974. )ئبائبایى،  (. قم: دفتر انت

 .ى مدرسین حوزه علمیه قماسلامى جامعه

 (. معجم اصیلاحات أصول الفقه. بیروت: دار ابن حزم.6424عبد المنان، راسخ. ) -

ــین. )   - بداع بن الحسـ یان فی اعرا   6463عکبری، ع یت    6-6القرآن. )جلد  (. التب یاض: ب (. ر

 الافکار الدولیه.

(. تهران: 2-6(. الذریعه الی اصــول الشــریعه. )جلد   6971ســید مرتضــی، علی بن حســین. )    -

 دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ.

 (. تفسیر الشریش المرتضی. بیروت: شرکه الاعلمی للمیلبوعات.6496. )---، --- -

دی بر تحلیل ســاختهای نحوی قرآن و ترجمه آن به فارســی، (. درآم6902)شــکرانی، رضــا. -

 (92-66، )صفحه 6902، تابستان 13ها، شماره مجله مقالات و بررسی

 (. جامع الدروس العربیه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.6912غلایینی، مصیفی. ) -

ــول، چاپ دوم، تحقیق: دکتر ئه فیاض6462فخر رازی، محمدبن عمر. ) - العلوانی،  (. المحصـ

 بیروت: ملسسه الرسال .

 (. قم: نشر هجرت.3-6(. کتا  العین. )جلد 6423فراهیدی، خلیل بن احمد. ) -

 (. رهبر خرد. قم: انتشارات عصمت.6911مجتهد خراسانی، میرزا محمود. ) -

 (. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.2-6(. آموزش فلسفه. )جلد 6911مصباح، محمدتقی. ) -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 زانیالم ریدر تفس« حکم بر وصف قیتعل» یشناسگونه   24

 

ــن.  - ــیفوی، حسـ قاهره: دار   -لندن  -(. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بیروت 6492) مصـ

 مرکز نشر آ ار علامه مصیفوی. -الکتب العلمی 

ــیلحات البلاغیه و تیورها. )جلد      2222میلو ، احمد. )  - (. بیروت: مکتب   6-6(. معجم المصـ

 لبنان ناشرون.

 ایران: دار الفکر. -(. قم 6(. شرح اصول فقه. )جلد 6907مظفر، محمدرضا و محمدی، علی. ) -

صول الفقه. )جلد    6469مفید، محمد بن محمد. ) - صر التذکره با شیخ  6-6(. مخت (. قم: کنگره 

 مفید.

ــر. )  - ــیرازی، ناص ــول. )جلد 6420مکارم ش ــه الامام علی بن ابی 9-6(. انوار الاص (. قم: مدرس

 ئالب )علیه السلام(.

 (. قم: میبعه العرفان.2-6)جلد (. اجود التقریرات. 6912نایینی، محمدحسین. ) -

 (. اعرا  القرآن. بیروت: دار الکتب العلمی .6426نحاس، احمد بن محمد. ) -

 (. قم: الحقابق.1-6(. تحقیق الاصول. )جلد 6420وحید خراسانی، حسین. ) -

 (، بیروت: دارالجلیل6)جلد ق(. معجم مصیلح الاصول، 6424هلال، هیثم، ) -

 
 
- Partin, 
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